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  چكيده 

وري و چگونگيِ تأثير آن در  اي در باب هنر سخن ن گفتار پس از ذكر مقدمهدر اي
نفوس و اذهان مخاطب و جاي گاه او در حسن قبـول و مانـدگاريِ شـعر و نيـز تعهـد و      
  رسالتي كه نويسنده و شاعر در قبال جامعـه و مخاطبـان فـردي و اجتمـاعي خـود دارد،      

بكـارگرفتنِ نكـات ظريـف بلاغـي و در نظـر       هاي افزايش تأثير در مخاطبان از طريـقِ  راه
گرفتنِ نوع مخاطب يا مخاطبان از جهات گوناگون و رعايت اقتضاي حال و زمان و مكان 

هـا،   گيرد و در هر باب از موارد بلاغي از جمله انواع پرسش و شرايط مورد بررسي قرار مي
از شعر شاعرانِ بلنـد پايـه    هايي هاي امري، تعجبي، تكرار، تأكيد، نفي و غيره نمونه جمله

  .شود هاي گوناگون به عنوان شاهد ارائه مي  از دوره
  

  كليد واژه

  .مخاطب ـ مخاطب شناسي ـ بلاغت ـ شعر
  
  

                                                      
 .گاه تهرانكدة زبان و ادبيات فارسي ـ دانشاستاد دانش ∗

گاه آزاد  گاه تهران و عضو هيأت علمي دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي ـ دانش دانش ∗∗
 .اسلامي ـ واحد رودهن
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  مقدمه

هنر كوششي است انساني كه آدمي آگاهانه و به وسـيله علايـم خـارجيِ خـاص،     
ستاي چگونگيِ انتقالِ در را. كند احساساتي را كه خود تجربه كرده، به ديگران منتقل مي

بايـد ديـد آيـا    . شود تجربيات به مخاطبان است كه يك شعر خوب از شعر بد شناخته مي
شاعر توانسته است تجربه خصوصي خود را بدان حد تعميم دهد كه مخاطب نيـز در آن  

  !تجربه شريك شود؟
  شعر بايد بازتابِ زمان و مكان شـاعر باشـد و در ايـن ميـان شـاعراني هـم يافـت        

هاسـت، چـون ايـن بيـت      هـا و مكـان   شوند كه سخنشان بازتابي از سخن تمام زمـان  مي
  :فرازماني و فرامكاني از حافظ شيرازي

  حاصل كارگه كون و مكان اين همه نيست
 

  1باده پيش آر كه اسباب جهان اين همه نيست 
 

شاعران هر  دوره و هر جامعه تحت تأثير اجتماع و شـرايط اقتصـادي و تحـولات    
اي خـاص، فرهنـگ آن    فكري، فرهنگي و سياسي، از محيط خود الهام گرفتـه، بـه شـيوه   

  .رسانند گر ساخته، به رشد تاريخي جامعه مدد مي جامعه را در آثار خويش جلوه
با توجه بـه رسـالتي كـه يـك     . كوشش شعر و هدف آن بيانِ هنري واقعيات است

تـرين عوامـل    خود دارد، يكي از مهم نويسنده و از جمله شاعر در قبال مخاطبان و جامعه
  .در انجام اين رسالت توجه به ميزان اثرگذاريِ شعر در مخاطبان است

تـأثير  » نقـاب  دروغ شعر بي شعر بي«كوب در اثر ماندگار خود  به گفته دكتر زرين
در نفوس، شرط اساسي شعر است و اين همان نيروي مرموزي اسـت كـه سـحر بيـان را     

شـود كـه در نفـوس تصـرف      در واقع وقتي به غايت خود نايـل مـي  شود و شعر  سبب مي
  2.كند

گـاه او و ميـزانِ    در نقدهايي روان شناسانه كه از شعر شده است، مخاطب و جـاي 
ترين موازين در خـور   تأثيرگذاري وي در نحوة بيان و انتخاب واژگان و شكل شعر از مهم

  .توجه است
  :كند شاعر و مخاطب را اين گونه بيان ميدكتر پورنامداريان تأثير و تأثّر ميان 

هر ارتباط كلامي ـ كه در آراي فلسـفي قـدما همـواره صـورت گفتـاري آن بـر        «
گـو يعنـي   و شود ـ مسـتلزم حضـور دو طـرف گفـت      صورت نوشتاريش مرجح شمرده مي

  .متكلم و مخاطب است
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ن نظام فرهنگي، سياسي و اجتماعي مركزگراي كهن كه در آن معني، اصل و زبـا 

جهـان،  /هـاي خـدا   چـون رابطـه   شد، در رابطة متكلمّ و مخاطب نيـز هـم   فرع شمرده مي
كـرد و   ، متكلم و معني را اصل و مركز تلقيّ مـي ...رعيت و/زبان، سلطان/جسم، معني/روح

گرفـت، نتيجـة    به همين سبب از يك سو مخاطب و از سوي ديگـر زبـان را ناديـده مـي    
كرد و مـتكلم   سخن كه صحت معني را تضمين ميطبيعي اين ترجيح اين بود كه منطق 

  3».تر مورد توجه قرار گيرد كرد، بيش كه معني را توليد مي
كوب نيز در مورد نوع و ميزان القاهاي شعري در نفس مخاطب چنـين   دكتر زرين

  :نويسد مي
انگيزد، البتـه ممكـن اسـت كـه يـك حـس        آن چه شعر در نفس مخاطب برمي«

ي؛ يك عاطفة شديد باشد و يا يك درد مستمر؛ اما شرط اصليِ قبـولِ  زيبايي باشد يا زشت
تـر   شود كـه در نفـوس بـيش    مند مي جاست؛ چون شعري از قبول خاطر بهره شعر همين
  4»...تأثير كند

ترين اثر ادبي آن است كه در آن روحية شـاعر و مخاطـب بـرهم     به هر حال بليغ
ال گوينده است و هم زبانِ حال مخاطـب و  كنندة ح منطبق شود؛ يعني اثري كه هم بيان

تـرين   است؛ بنـابراين بليـغ    اين هم دلي ميان شاعر و مخاطب شرط اساسي بلاغت واقعي
هايي است كه از سويي زبانِ دل شاعر باشد و از سوي ديگر بيانِ حال و مقـام   سخنان آن

  .مخاطب
خاطب شناسـي  م«اين مقاله بخشي از مباحث رسالة دكتري اين جانب زير عنوان 

نمايي دكتر  اكبري و مشاورت دكتر مؤذني و دكتر سيف  است كه به راه» در شعر فارسي
  .آمادة دفاع است

در اين مقاله نقش مخاطب و تأثير و تأثر او در شعر از ديدگاه علوم بلاغـي مـورد   
  .گيرد بحث و بررسي قرار مي

اطبان بكاربردن كلمـه  هاي نفوذ و رسوخ در ذهن و روحِ مخاطب يا مخ يكي از راه
تر  براي برقراري عميق. ماية علم معاني و بلاغت است هايي است كه دست و كلام به روش

تر با مخاطب، شاعر ناگزير از فهم مقتضاي حال و شناخت دقيق شرايط زمـاني   و گسترده
بـه گفتـه   . هاي دروني و بيرونيِ مخاطبـان اسـت   بردن به روحيات و ويژگي و مكاني و پي

چگونگي انتخاب واژگان و نحـوة  . »هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد«اجة شيراز خو
گـاه تكـرار در ابـلاغ پيـام، رعايـت       و جاي...) امري، پرسشي، تأكيدي، نفي و(ها  اداي آن

مـورد  » علـوم بلاغـي  «هاي گوناگون و نظـاير آن در محـدودة    ايجاز و اطناب در موقعيت
  .گيرد بحث قرار مي
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هايي از شاعرانِ بـزرگ ادوارِ شـعر    ختصر سعي شده است با آوردن نمونهدر اين م

فارسي به ميزان تأثير هر يك از عوامل ياد شده در ايجاد ارتباط ميـان شـاعر و مخاطـب    
  .اشاره شود

شناسي از لوازم بلاغت بشـمار   است و مخاطب» بلاغت«جا كه محور موضوع  از آن
: انـد  در تعريـف بلاغـت گفتـه   . نمايـد  غت ضروري مـي آيد، تعريفي جامع و مانع از بلا مي
، بلاغت سخني است كه براي عموم مردم قابل »البلاغ ما فَهمِته العامه و رضيتْه الخاصه«

فهم باشد و خواص نيز ملول نشوند و خرسند باشند، يعني سخن بايـد در عـين كوتـاهي    
خيرُ الكـلامِ مـا قَـلَّ و دلَّ ولـم     «شد كه آور نبا بر تمام مقصود گوينده دلالت كند و ملال

  .»يملَّ
، آفرينش سخني فصيح اسـت بـه مقتضـاي    »گشاده زباني«به تعبير ديگر بلاغت 

اي  چنين گفتـه . حال؛ يعني خلق سخني كه مناسب زمان و مكان و روحية مخاطب باشد
ي صـريح و  گاهي مختصر و گاهي مفصل، وقتي موكد و وقتي ديگر خالي از تأكيـد، زمـان  

به عبارت ديگر گاهي لازم است كلام را كوتـاه بيـاوريم و   . ست زماني غيرصريح و كنايي ا
آن هنگامي است كه فرصت پرداختن به جزييات نيست؛ ليكن گـاهي واجـب اسـت كـه     

راه  اگر مخاطب منكر موضوعي باشد بهتر اسـت گفتـه بـا تأكيـد هـم     . گفتار مفصل باشد
  5.شود شد، ترجيحاً كلام بدون تأكيد ادا ميالذهن با باشد و اگر خالي

گاهي در عصري خاص نظير عصر صفويه و يا در جمعي ويـژه، شـعر ستايشـي را    
شاعري كه بـا تـودة مـردم    . شود رنگ مي پسندند، در نتيجه حضور چنين شعري كم نمي

سر و كار دارد، بايستي شعرش ساده و برگرفته از زبان و بيـان و روحيـات همـان مـردم     
چنانكـه  . كنـيم  هاي دوران انقلاب مشاهده مي باشد، همان گونه كه در بسياري از سروده

مخاطب از خواص و اهل ادب باشد لازم است شعر را اديبانه بگويد، مانند اشعار خاقـاني،  
  .نظامي و انوري

كند كه با زنان به نوعي و با مـردان بـه نـوعي     به هر حال اقتضاي حال ايجاب مي
درستان به شكلي و با بيماران به شـكل ديگـر، بـا كودكـان بـه قسـمي و بـا         ديگر، با تن

  :سالان به قسمي ديگر سخن بگوييم بزرگ
  چون كـه بـا كـودك سـرو كـارت فتـاد      

 

  6پــس زبــان كــودكي بايــد گشــاد     
 

  . افزايد كند و بر نفوذ كلام مي رعايت اقتضاي حال، تأثير سخن را دوچندان مي
كند كه به نـوعي نقـد بـه نـامِ      امور بلاغي ايجاب مي بررسي تأثير مخاطب از ديد

، معنـايِ  »بـا كـاروان حلّـه   «كوب در كتـاب   به گفته دكتر زرين. توجه شود» نقد بلاغي«



 

 196 ادبنامه فرهنگ و  پژوهش 

 
است كه بررسي صور خيال و صـناعات ادبـي و امـوري از      قديمي اين نقد همان نقد فني

بويژه ميـان نويسـنده    به بعد معنايي جديد يافته است، 1950اين دست است كه از دهة 
بـه  » نقد بلاغـي «. شود گذر تأثيري متقابل برقرار مي و مخاطب و اثر و مخاطب از اين ره

پردازد كه باعث تأثير متن بر مخاطب است و فضاي اثـر را در   تجزيه و تحليل عواملي مي
  7.دهد ذهن خواننده رسوخ مي

ي در مخاطـب توجـه بـه    بردن به اهميت امور بلاغي در ميزان تأثيربخش براي پي
  :نكتة زير حائز اهميت است

يابـد؛   است بعد از فصاحت كه صفت لفظ است تحقـق مـي    بلاغت كه صفت معني
يعني در حالي كه كلمات و جملات را مطابق هنجارهاي زباني و قواعـد صـحيح آن بكـار    

نشين  دل كوشيم تا كلام به مقتضاي حال خواننده يا مخاطب باشد تا مؤثر و بريم، مي مي
هاي مختلف زماني و مكاني از چـه امكانـات و    بايد بياموزيم كه در حالات و موقعيت. افتد

  ترين استفاده را كرد؛ مـثلاً بـراي ايـن كـه كـلام مؤكّـد شـود چـه          توان به ابزار بياني مي
  :رانند گونه سخن مي كنند و يا در موقع تجاهل چه مي

ــلاف  ــات م ــات نشــينان زكرام ــا خراب   ب
 

  8خن جايي و هر نكتـه مكـاني دارد  هر س 
 

شد تـا بـه    در قديم شاعري مجبور مي» نقد ادبي«به گفتة دكتر شمسيا در كتاب 
پادشاهي تازه بر تخت نشسته هم به مناسبت مرگ پدر تسليت و هم به مناسبِ جلـوسِ  

بايست در گزينش لغات و نحوة بيان با احتيـاط   خود او تهنيت گويد و در اين صورت مي
  9.قت عمل كندو د

شود كه موضوع آن بررسـي   بميان كشيده مي» معاني«جاست كه پاي علم  در اين
ها از حيث معاني و كاربردهاي ثانوي است كه متكلمّ بـه مقتضـاي حـالِ مخاطـب      جمله

  .آورده است
هـا ذكـر    ها، تأثير و نفـوذ در دل  اصولاً علّت غايي و نهايي ادبيات را در تمامِ زمينه

  .اند كرده
اي كه نبايد آن را ناديده گرفت اين است كه كلام بليغ در همة افراد به يـك   نكته

اندازه مؤثر نيست؛ بلكه بستگي به حساسيت روح مخاطب و سنخيت او بـا مطلـب مـورد    
  :بحث دارد

ــتمع    ــد مس ــون نكن ــخن چ ــم س   فه
  فســــحت ميــــدان ارادت بيــــار  

 

  قـــوت طبـــع از مـــتكلّم مجـــوي    
ــخن   ــرد س ــد م ــا بزن ــوي  ت ــوي، گ   10گ
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دكتـر  . تـوان در نظـر گرفـت    براي رعايـت اقتضـاي حـال عـواملي فـراوان را مـي      

ايـن عوامـل را بـه دو دسـتة زبـاني و      » دربارة ادبيات و نقـد ادبـي  «فرشيدورد در كتاب 
غيرزباني تقسيم كرده است كه هرگاه حضور دو طـرف شـاعر و مخاطـب را نيـز در نظـر      

  :بگيريم، مجموعاً چهار عامل خواهيم داشت
  عامل زباني براي شاعر، )1
 عامل زباني براي مخاطب، )2
 عامل غيرزباني براي شاعر، )3
 .عامل غيرزباني براي مخاطب )4

هرگاه بخواهيم به مسايل غيرزبانيِ مربوط به مخاطب بپردازيم، بايسـتي در نظـر   
داشته باشيم كه براي ايراد سخنان بليغ و رعايت اقتضاي حال، شاعر بايد بـه روحيـات و   

در اين . اني، اجتماعي و فرهنگي نيز توجه داشته باشد تا بتواند او را جذب كندمسايل رو
راستا او بايد به اموري از قبيل خرد و ذوق، دانش، تحصيلات، اعتقادات مذهبي، فرهنگ، 

  11.وضع اجتماعي و طبقاتي مخاطب آگاه باشد
  كـي از  بـا توجـه بـه ي   » نقـاب  دروغ، شـعر بـي   شعر بي«كوب در كتاب  دكتر زرين

ترين اصولِ حاكم بر روح بشر يعني به غريزه و ميل صيانت به نفس و علاقه به خـود   مهم
به گفتة ديگر شاعر بايد بداند كه هر كـس مايـل   . كند در شناخت روحية مردم اشاره مي

  12.است از علايق خاص خود چيزي بشنود نه از آرزوهاي ديگران
  هـا و   در مقابـل مخاطبـان، سـبك   در حيطة مسايل زبـاني مخاطـب، شـاعر بايـد     

هاي زبان را مراعات كند؛ به  اين معني كه مثلاً جنس كلمـاتي را كـه در رابطـه بـا      گونه
  .وگوهاي دوستانه و عاميانه تفاوت داشته باشد برد با گفت مندان بكار مي بزرگان و دانش

  هـا و   لازم به ذكر است كه زبان موجودي يـك پارچـه نيسـت و هـر زبـاني گونـه      
هاي محليّ، زبـانِ قـرنِ پـنجم و     هايي متنوع از قبيل زبان گفتار، زبان رسمي، لهجه جلوه

گونـه كـه    شاعر توانا بايستي براي عوام به زبان عاميانه شعر بسرايد، همان. دارد... ششم و
انـد؛ و   خدا، عارف قزويني و ديگـران چنـين كـرده    ، ده)گيلاني(الدين حسيني  سيد اشرف

بنابراين شاعر زمان ما نبايد به زبانِ فردوسي . زبانِ خودشان سخن بگويد براي خواص به
  .و فرّخي شعر بسازد و لغت و ساختارهاي دستوري كهنه و منسوخ دورة آنان را بكار برد

رعايت ايجاز يا اطناب، تأكيد يا عـدم تأكيـد، كنايـه يـا تصـريح از عوامـل زبـانيِ        
شـود يـا    ه موضوعي كه بتصوير كشـيده مـي  مخاطب نسبت ب. مراعات اقتضاي حال است

اي  پس در هر موردي شـاعر بايـد شـيوه   . تفاوت مخالف است يا موافق يا نسبت به آن بي
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رو شـدن بـا مخاطـبِ مخـالف طبـق توصـية بلاغـت         خاص بكار برد، از جمله هنگام روبه
  .نويسان، بايد با تأكيد سخن بگويد

تر و مؤثرتر  هايي علمي وري راه خنشناسان و متخصصان آيين بحث و س البته روان
اند و از آن جمله است پرهيز از جدل و احتراز از سـخن تنـد و    براي اقناع و ترغيب يافته

بالاتر از همه پيداكردن مباني مشـترك ميـان شـاعر و مخاطـب و توسـل بـه عواطـف و        
  .احساسات مخاطب

رح و بسـط و  با مخاطب مطلع بايد مختصر و با اشاره و ايجـاز سـخن گفـت و ش ـ   
  :توصيف و اطناب در اين مورد خلاف بلاغت است

  تلفيق و درس اهل نظر يـك اشارتسـت  
 

ــي    ــرّر نم ــايتي و مك ــتم كن ــنم گف   13ك
 

مخاطـب ممكـن   . اطّلاع بايد متوسل به شرح و توضيح شد برعكس با مخاطب بي
اي  شـيوه  در هر يك از اين موارد براي اقناع و تأثيرگـذاري بايـد  . است فرد يا جمع باشد

  .خاص بكار برد
رابطة اجتماعي ميان شاعر و مخاطب نيز در رعايـت اقتضـاي حـال مـؤثر اسـت؛      

يا از او برتر باشد، يـا فروتـر،   : شاعر نسبت به مخاطب ممكن است سه حالت داشته باشد
رو در هر موردي بايد لحن و شيوه و زبـان و كلمـاتي در خـور بكـار      پايه؛ از اين يا با او هم

  .گيرد
از سويي ممكن است مخاطب، طبقه يا قشري خاص از طبقـات اجتمـاعي باشـد،    

گويـد و بـا آنـان بـه زبـانِ       هاي مختلف سخن مي ها شاعر با گروه كه در شهرآشوب چنان
  .كند شان رابطه برقرار مي خودشان و از طريق انعكاس اصطلاحات و ابزار خاص شغلي

  سـازي نكنـد   كس چـون قلمـت غاليـه   
  نت جـدا هـم چـو دوات   خواهم سر دشم

 

  آرايـــش لـــوح دلنـــوازي نكنـــد    
ــان  ــم زب ــا هــم چــو قل   14درازي نكنــد ت

 
هايي است كه مخاطباني بسيار دارد و براي اهل يك كشور  ترين آثار ادبي آن مهم

  .و يا همة مردم جهان گفته شده است؛ مانند آثار هومر، خيام، شكسپير و حافظ
مخاطب و ميزان تأثيرپذيري ناشي از بلاغـت  گاه  گونه جاي دكتر پورنامداريان اين

  :كند كلام را بيان مي
علم معاني يا در مفهوم خاص خود، بلاغت، مطالعة زمان و مكان و اوضاعِ حـاكم  «

گويي، يا بـه   توان مجموعة اين شرايط را بافت حاكم بر سخن بر  ايراد سخن است كه مي
  .قولِ قدما حال خطاب دانست
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عنايي را كه متكلمّ اراده و توليد كرده، همـان طـور كـه او    بايست م مخاطب مي... 

خواسته  است بفهمد و درك كند؛ در چنين حالي متكلم تنها مخاطب را از نظـر ميـزان   
طـور كـه منظـور     آورد و براي اين كه مخاطـب سـخن را همـان    فهم و زيركي در نظر مي

ن سـبب بلاغـت بـه بلاغـت     كرد؛ به همي اوست بفهمد به ايجاز، اطناب يا مساوات ادا مي
  15».گشت متكلمّ و كلام محدود مي

هـا از دو اصـل    هاي بزرگ الاهي و بشري براي نفوذ پيام خويش در دل تمام كتاب
  :اند برده هنري سود مي

براي فهـم و  . ها ها و ذهن ـ اصل اول تكرار مطالب و موضوعات براي رسوخ در دل
از سوي ديگر . هاي متفاوت نيست ها و زمينه اناي جز تكرار مفاهيم در زم داشت چاره نگه

  .تكرار بسيار، ملالت را در پي دارد
تـرين   ـ اصل دوم تنوعِ مطالب است؛ حفظ تعادل ميـان تكـرار و تنـوع از ظريـف    

برده   فردوسي از اين دو روش براي ابلاغ پيامِ خود بسيار بهره. اصول هنري هر پيام است
لـب و موضـوعات متنـوعِ زنـدگي انسـاني اعـم از ازدواج،       نامه با طرح مطا و در شاه. است

ها مورد ديگـر از   آرايي، ورزش، اديان، مرگ و ده ورزي، بزم فتوحات، تعليم و تربيت، عشق
  .نواختي عبور كرده و به پيام خود تنوع بخشيده  است يك

گاهي تكرار اركان مختلف، يا تكرار عبارت يا جملـه، ميـزان تأثيرگـذاري شـعر را     
هـايي فـراوان از    در اشعار فارسـي نمونـه  . سازد تر مي افزايش داده، بار تأكيدي آن را بيش

  :شود، از اين قبيل تر معاني در ذهن مخاطب ديده مي اين هنر كلامي براي رسوخ بيش
  اي زاهدان اي زاهدان تا چند از اين تـدبيرها 
  اي زيركان اي زيركان دل بركشيد از اين جهان

 

  غافلان تا چند از اين حرص و هوا اي غافلان اي 
  16...اي بخردان اي بخردان ايمن مباشيد از فنا

 
هاي زير خطاب به عشق با تكرار اركان و اجزاي جملـه توجـه مخاطـب را     در بيت

  :كند به معاني آن جلب مي
  روي ما را مكن از خود جدا اي عشق هر جا مي

  تو ناخوشم اي عشق با تو سرخوشم واي عشق بي
 

  وشم بكش، گوشم بكش، بهر خدا بهر خـدا گ 
  17...كشي دارم رضا مي از تو چگونه سركشم گر

 
موتـوا قبـل   «يا » االله فناي في«زماني در مقام تهييج براي بيان حقيقت و اهميت 

  :كند مولانا عنصر اصلي و محوري كلام را بارها تكرار مي» اَن تموتوا
  بميريد بميريـد در ايـن عشـق بميريـد    

 

  18ن عشق چو مرديد همه روح پذيريـد در اي 
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خواهد ميزان بندگي خود را نسبت به معشـوق مؤكّـد گردانـد ايـن      گاه كه مي آن

  :كند مقوله را تكرار مي
ــو    ــدة ت ــو بن ــدة ت ــو بن ــدة ت ــن بن   م

 

ــو    ــدة ت ــانِ پرخن ــدة آن لب ــن بن   19...م
 

ونـه  وحشي بافقي با تمايلات واسوختيِ خاص خود از طريق تكرار و تأكيد، ايـن گ 
  :دارد معشوق را از ناز و خشم باز مي

  مكن مكن لب ما را به شـكوه بـاز مكـن   
  مكن مباد كـه عـادت كنـد طبيعـت تـو     

 

  زبــان كوتــه مــا را بــه خــود دراز مكــن 
  20...است اين همه عادت به خشم و ناز مكن بد
 

در شعر زير از احمد شاملو در واقع نشـان دهنـدة تكـرارِ    » را«تكرار سه بار حرف 
  :هاست حاصل روزها و شب بي

  21كنيم شب را و روز را هنوز را چنان دوره مي ما هم
  :كند تر القا مي در شاهد زير حسرت و نا اميدي را عميق» آرزو«و تكرار دوبار 

  22!آرزو! آرزو! آه
زاد در شعر زير از طريق تكرار و تأكيد حاصل از آن بـا معشـوق سـخن     فروغ فرخ

  :گويد مي
  اما تو زندگاني من بودي    ردممُ من از تو مي

  كردم هيچ مقصد طي مي بي  ها را، وقتي كه من خيابان    خواندي تو در من مي    رفتي تو با من مي
  هاي عاشق را ها، گنجشك تو از ميان نارون    خواندي تو در من مي  رفتي تو با من مي

كردي به صبح پنجره دعوت مي  
  شد نميوقتي كه شب تمام     شد وقتي كه شب مكرر مي

  كردي به صبح پنجره دعوت مي    هاي عاشق را ها، گنجشك تو از ميان نارون
  آمدي هايت مي تو با چراغ    آوري به كوچة ما هايت مي تو با چراغ

  آوري هايت مي تو با چراغ    خوابيدند هاي اقاقي مي و خوشه    رفتند ها مي وقتي كه بچه
  23...بخشيدي هايت را مي تو چشم    بخشيدي هايت را مي تو دست

هايي گوناگون جهت القـاي مفـاهيم و  نفـوذ كـلام      در حيطة مباحث بلاغي روش
وجود دارد؛ از جمله اداي جملات پرسشي در راستاي اهدافي بيشمار از قبيـل اسـترحام،   

و يا بيان جملات امـري جهـت تحكّـم، ارشـاد،     . تأكيد، نفي، تنبيه، ارشاد، استهزا و غيره
و يا استمداد از انواعِ مختلف ندا از جمله استغاثه و تعجـب  . ر و غيرهالتماس، توبيخ، تقري

  .ترِ مخاطب و رسوخ در اعماقِ ذهنِ او و تحسين، جهت جلب توجه بيش
  :شود هايي از اشعار فارسي آورده مي در پايان براي بعضي از موارد ذكر شده، نمونه
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  م و طلـب يـاري،   فخرالدينِ عراقي در تخاطب بـا يـاران خـود در جهـت اسـترحا     

  :دهد گونه آنان را مورد ندا و خطاب قرار مي اين
  ام خـوار مانـده   ياران غمم خوريد كه غـم 

ــته    ــز دراو دور گش ــد ك ــاري دهي   ام ي
 

ــده   ــار مان ــار گرفت ــر ي ــت هج   ام در دس
  24ام رحمي كنيـد، كـز غـم او زار مانـده    

 

     

گونـه مـورد    ايـن خيام در خطاب به مفتي شهر از طريق طرح پرسشي بلاغي او را 
  :دهد استهزا قرار مي

  اي مفتـــي شـــهر از تـــو پركـــارتريم
  تو خون كسان خـوري و مـا خـون رزان   

 

  با ايـن همـه مسـتي از تـو هشـيارتريم      
  25!خــوارتريم؟ انصــاف بــده كــدام خــون

 

شيخ اجـل سـعدي نيـز در كليـات، معشـوق را از طريـق پرسـش تأكيـدي و در         
  ژرف سـاخت آن بـه تشـبيه تفضـيل مربـوط       كـه » تجاهل العارف«محدودة شكل بياني 

  :شود عظمت بخشيده است مي
  !اين توي يا سرو بستاني به رفتار آمده است؟

 ـ سوزند يا گل مي عود مي   د در بوسـتان؟ دم
  

 

  !يا ملك در صورت مردم به گفتار آمده است؟ 
  26!يا كاروان مشك تاتار آمده  است؟! دوستان

 

كند و در عـين   ب را به خوردن باده دعوت ميهاي زير مخاط عبيد زاكاني در بيت
  :دهد حال خبري مسرت بخش و فرارسيدن بهار را نويد مي

  آيــد بنــوش بــاده كــه فصــل بهــار مــي
  نظر به نرگس تر كن كـه آب در دهـنش  

 

  آيــد نويــد خرّمــي از روزگــار مــي    
ــي  ــدار م ــخن آب ــن س ــد زذوق اي   27...آي

 
با طـرح پرسـش بلاغـي در مقـامِ      هم او در جايي خود را مورد خطاب قرار داده و

  :كشد عبرت اندوزي ابيات زير را به تصوير مي
  اي عبيد اين گل صد برگ بر اطراف چمن

 

  28!...خندد؟ هيچ داني كه سحرگاه چرا مي 
 

طلب و خواهش خواجوي كرماني نيـز از معشـوق در راسـتاي اسـترحام و طلـب      
  :سوزي است شفقت و دل

ــي  ــد ب ــن دردمن ــارة اي ــاز چ ــ بس   ارهچ
  دانـي  حجاب روز مكن زلف را چو مـي ... 

 

  كه دارد از غم هجرت دلي بـه صـد پـاره    
  29...كه هست هجر تو هر تار ازو شبي تاره

 

هـاي مختلـف را مـورد خطـاب قـرار داده و طلبـي حـاكي از         زاد مقولـه  فروغ فرخ
  :جويي از آنان دارد استرحام و پناه

  هـاي مشـوش   مرا پناه دهيد اي چراغ... 
  پنـاه دهيـد اي زنـان سـادة كامـل      مـرا 

  هــــاي روشــــن شــــكاك اي خانــــه 
  هاي نازكتـان  كه از وراي پوست، سرانگشت
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ــف   ــبش كي ــير جن ــي را مس   آور جنين

ــوا  ــه ه ــان هميش ــكاف گريبانت   و در ش
  هـاي پـرآتش   مرا پناه دهيد اي اجـاق ... 

  كاري مطبخ هاي مسين در سياه اي سرود ظرف
 

  كند دنبال مي
  يزدآم به بوي شير تازه مي

  بختي هاي خوش اي نعل
  

 30...گير چرخ خياطي و اي ترنمّ دل

گاهي شاعر، با طرح استفهام قصد تكذيب و نفي امـري را دارد و ايـن نيـز راهـي     
  :تر كلامي با مخاطب از جنبة بلاغت است ديگر براي ايجاد ارتباط عميق

ــس    ــاد ك ــه فري ــيدي ب ــو روزي رس   ت
 

ــي  ــه م ــادرس؟ ك ــروز فري ــواهي ام   31!خ
 

  .شود يا پرسش تأكيدي گفته مي» استفهام انكاري«گونه بيان در اصطلاح  اين به
  :دهد شكل استفهام بوي ملامت مي

ــيدن؟   ــم كشـ ــدي زغـ ــده نشـ   !مانـ
ــت؟  ــت از ملامــ ــير نگشــ   !دل ســ

 

ــنيدن؟   ــمنان شــ ــة دشــ   !وز طعنــ
ــت؟  ــدين قيامـ ــدي بـ ــده نشـ   32!زنـ

 
ازداشـتن  گاهي نيز پرسش موجود در كـلام رنگـي از تنبيـه و هشـيار كـردن و ب     

  :راهي را دارد مخاطب از خطا و گم
  الا اي يوسف مصري كه كردت سلطنت مغرور

 

  33!پدر را بازپرس آخر كجا شد مهر فرزندي؟ 
 

  :و يا
ــت    ــاد رف ــه هفت ــرت ب ــه عم   الا اي ك

 

  34!مگـر خفتـه بـودي كـه بربـاد رفـت؟       
 

  
  
  

ــار را    ــر ك ــه ه ــت ك ــم بنوش ــس قل   پ
  كــژ روي، جــف القَْلَــم كــژ آيــدت    

ــم آر ــم ظلـ ــف القَْلَـ ــدبري، جـ   ي، مـ
  چون بـدزدد، دسـت شـد، جـف القَْلَـم     

 

ــزا     ــأثير و جـ ــت تـ ــق آن هسـ  لايـ
ــدت  ــعادت زايــ ــتي آري، ســ  راســ
 عـــدل آري، برخـــوري، جـــف القَْلَـــم
ــف القَْلَــم خــورد بــاده، مســت شــد، ج 

)3132-5/3135مثنوي، (  
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 گيري نتيجه

ر مخاطب و القـايِ مفـاهيمِ   شاعر براي حصولِ هدف اصلي كه همانا تأثيرگذاري ب
هاي مختلف كلامـي را در ايـن راسـتا بيازمايـد و در      ذهنيِ خود به اوست، ناچار است راه

  .رابطه با مخاطبانِ گوناگون بهترين راه را در اين رابطة كلامي انتخاب كند
دهد تـا او   هاي متعدد بلاغي ابزار لازم را در اختيار شاعر و نويسنده قرار مي شاخه

گاهي شـاعر را در مسـير توضـيح و    . تر بتواند در ذهن و قلبِ مخاطبان رسوخ كند حترا
گـاهي او  . كنـد  دهد و گاهي نيز روش ايجاز را به او پيشنهاد مي توصيف و اطناب قرار مي

انگيزد، زماني هم روش اسـتفهامي را بـراي تـأثير     را به تأكيد از طريقِ تكرار واژگان برمي
گـاهي  ابـزار بيـاني چـون ادات تنبيـه و هشـيار، انكـار، امـر،         . زدآمـو  تر بـه او مـي   بيش

دهد، تـا او بتوانـد    مويي در اختيار نويسنده قرار مي هاي بلاغي و غيره را چون قلم پرسش
. زيباترين طرح كلامي خود را براي انتقال مفاهيم ذهني خود به مخاطب بتصـوير بكشـد  

  اوسـت كـه در   . وجود ندارد» مخاطب«اي جز  در آن سويِ همة اين امكانات بياني، مقوله
هـاي متفـاوت و روحيـات گونـاگون،      ها و طبقات اجتمـاعي مختلـف بـا آگـاهي     گاه جاي

هايِ مختلف كلام و تنوع بخشيدن به سخن از ديدگاه بلاغـت   نويسنده را به ايجاد صورت
ه انگيزد و اين همان چيزي است كه حد فاصل ميـان سـخن ادبـي و سـخن روزمـر      برمي

  .كند است و همين اصل هنري است كه خواننده را به مطالعة اثر مشتاق مي
  

  ها نوشت پي
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